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 بحث کرد. رد اسلام و برخی مسائلشروزی جوانی نزدم آمد و درمو

 «پژوهحق»ازش پرسیدم: مسلمانی یا نه؟ پاسخ داد: من خودم را 

 دانم!می

شکلی هستی، چیست؟ چهاش خوب، این حقی که در پیبه او گفتم: 

 ای؟دانی که بدان دست یافتهمی است؟ چطور

کنون این سؤال را از خود دانم، تانمی کمی جا خورد و گفت: ها؟

 ام!نپرسیده

خواهی به تلاشی می ؟! تا کییبه او گفتم: پس در پی چه هست

 بپردازی که نهایتی ندارد؟

و  مبرای خود - بازگشت و شهادتین را گفت.ه اسلام و ب متوجه شد

 .- او ثبات بر حق را از خداوند خواستارم

بدین خاطر نیازمند آنیم که پیش از ورود به هر نوع بحث، اندکی 

 معرفتِ که در مصادرِ شناخت عقلی و درستیِ درکِتواناییِ بایستیم و از 

تواند نمی یمارب زیرا ادراکِ کند، اطمینان حاصل کنیم؛می انسان، نمود

تواند نمی بیمار شیرینی معرفت و یقین را بچشد همان گونه که زبانِ

 شیرینی غذا و نوشیدنی را بچشد.

توجه به این قضیه، علتی که در پشت دیدگاه منحرفان و کسانی عدم

 کند؛می اند، وجود دارد را برای ما بیانتأثیر شبهات قرار گرفتهکه تحت

شود، می قاطع با آنان بحثهای بدین دلیل هرگاه با دلایل قوی و برهان

رغم برند! علینمی و به اشتباه خود پی گردندنمیاز انحراف خویش بر

 قدرت و شفافیت ادله!

 داشتم با چند جوان بحث ؛این قضیه بارها برایم رخ داده است

گفتم که می واضحی را برایشانهای کردم و دلایل عقلی و برهانمی

 همه گفتن بعد از این ای جز پذیرش ندارد.شخص در مقابلشان چاره
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 برد ومی هایش را بالازد، شانهمی دیدم که یکیشان به من زلمی

 گفت: قانع نشدم!می

پس از مدتی وقتی  کردم، امامی اتفاقات تعجب نوع ابتدا بسیار از این

ابزاری است که این دلیل دانستم مشکل از دلیل نیست، بلکه مشکل از 

قبیل  تعجبم نسبت به این (،1ۀ شناختیعقل و سامان)= کند می را درک

 برد اگر ابزارِ نمی تنهایی کاری از پیشپس دلیل به ؛اتفاقات از بین رفت

 !2فاسد باشد ،درک

شناختی، ۀ سامانۀ بدون توافق با او دربار ،پس صحبت با کسی

شود که این حرف بر می محسوبحاصل و تلاشی بیهوده بی صحبتی

 کند:می آن صدق

بسی تفاوت است میان  او به شرق رو کرد و من به غرب

 غرب و شرق

 وسیلۀبهرا  باید عملکرد این سامانۀ شناختی ،پس پیش از بیان ادله

 تصحیح مصادر معرفت، اصلاح کنیم.

پس حتماً باید علومی بدیهی »فرماید: می v تیمیهالاسلام ابنشیخ

برهان این و هدف نهایی  ین باشد که خداوند در قلبش نهادهو نخست

ممکن است در معرض  و این علوم بدیهی است که بدان منتهی شود

شبهات  انند شبهات سوفسطاییان قرار گیرد.هایی مشبهات و وسوسه

زیرا هدف نهایی برهان  ؛توان با برهان پاسخ دادنمی وارده به این علوم را

منتهی شود، پس وقتی شک بدان  ]علوم بدیهی[ بداناین است که 

به همین خاطر کسی  .شودمی و بحث مسدود اندیشهوارد شد، مسیر 

 شد،نمی کرد، با او مناظرهمی که علوم حسی و ضروری را انکار

                                                            
کسب علم از آن منظور از سامانۀ شناختی، مجموعۀ ابزارهایی است که انسان برای  1

 پردازد.کند که همان مصادر معرفت است و این جزوه بدان میاستفاده می
 (.60شیخ الإسلام بن تیمیة )ر.ک شرح الأصبهانیة  2
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شد تا می نبیهورزید، تمی کرد و لجاجتمی فهمید و انکاربلکه اگر می

مشکلی  خاطربهکرد می و اگر اشتباه اعتراف کندوقتی که به حق 

که در حس یا عقلش پدید آمده بود و از فهم این علوم 

ی، با چیزهایی که موجب به چنیناینماند، یا چیزهایی میدر

 شد.می شود، درمانمی دست آوردن علم و از بین رفتن موانع

ا و سرشتش، با داروهای طبیعی یا دع خاطربهماند میاگر از این نیز در

 کردند.می رقیه و تیمار و ... او را درمان وگرنه او را رها

 که عارضای دارند که هر شبهه نظراتفاقبه همین خاطر عاقلان 

بلکه تنها  و استدلال پاسخ داد، اندیشهتوان با برهان و نمی شود رامی

شود که می و استدلال با او مذاکره اندیشهکسی با برهان و 

توانند در می کسانی باشد کهۀ و از زمر ته باشدمقدمات علمی داش

کرده که او را به علم برساند و کسی که مقدمات علمی ندارد  تفکریآن 

و استدلال،  اندیشهبپردازد، صحبت با او با  اندیشهیا قادر نیست به 

 .1«ممکن نخواهد بود

به مصادر معرفت توجه بسیار داشته و کاملاً آن را شفاف شریعت 

زیرا در دین  اسلام دین حجت و برهان است؛»چون  است؛ساخته 

، برمبنای دلیل عقلی است، چه از تسلیم در برابر تمامی مسائلخداوند 

هایی از جهت استدلال باشد و چه nدر برابر صدق پیامبر  یمجهت تسل

 .2«دارد در بر ،که نصوص قرآن و سنت

 اوت است.ان در این مورد بسیار متفاما مذاهب فلسفی دیدگاهش

محدود در یکی از این مصادر ها، معرفت را که هریک از آن ایگونهبه

 سازند. برخی دیگر در عقلمی برخی معرفت را در حس منحصر ساخته.

ادر معرفت، آنچه مستحقش اما اسلام به هریک از این مص .چنیناینو 

                                                            
 (.310-3/309درء تعارض العقل والنقل ) 1
 (.٥ر عبدالله القرني )ص دكتالمعرفة في الإسلام،  2
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ه به این صورت که هر مصدر، آنچ دهد؛می 1تکاملی ایشیوه است را به

داری از بدون جانب ،سازدمی مصدری دیگر آغاز ساخته را کامل

پوشی از دیگر مصادر، با در نظر گرفتن حد و قیمت چشممصدری به

 حدود هریک از این مصادر.

توضیح  - 2اند: فطرت و عقل و حس و خبر.این مصادر چهارگانه

 .- هریک در مبحثی مستقل خواهد آمد

  

                                                            
توان شود، با حس یا خبر میعقل درک نمیها و معارف که با یعنی آن قسمت از داده 1

های داشته و نقص پوشانیدرک کرد و برعکس؛ به دیگرسخن، مصادر معرفت هم
 کنند.یکدیگر را کامل می

بسا افرادی که فطرت و بندی ممکن است بنابر دیدگاه هرشخص تغییر کند، چهاین دسته 2

ته یکی دانستن حس و خبر نیازمند عقل را یکی دانسته یا حس و خبر را یکی بدانند؛ الب
استدلالاتی است که از حوصلۀ این مبحث خارج است. آنچه اهمیت دارد، مفهوم هر 

 مصدر و احکام متعلق بدان است.
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 مبحث اول: فطرت
 آوردن است. آغاز و پدید زبان به معنای آفرینش،فطرت در 

َرأضُُِفاَطِرُ »دانستم نمی» فرموده: cعباس ابن یعنی  «السَّمَاوَاتُِوَالْأ

نشین درمورد چاهی با هم درگیر شدند، یکی از چه تا اینکه دو بادیه

 .1«امیعنی: من حفر آن را آغاز کرده «ارتُ طَُأناُفَُ»گفت: ها آن

، آن دینی که 2همان سرشت پذیرای دین حق استفطرت همچنین 

اند، که خداوند آنان را بر شناخت و پذیرش بندگان بر آن سرشته شده

 .3آفریده )خداییش( ربانیتش

ُالَّتُِِفَطَرَُالنَّاسَُعَلَيأهَا» فرموده: kخداوند  )این سرشتی  «فِطأرَتَُاللََِّّ

 zاز ابوهریره  .4داوند مردمان را بر آن سرشته است.(است که خ

ُعَلَىُ» فرموده است: n اللهرسولنقل شده که گفت:  ُي ولَد  ل ودٍ ُمَوأ ك لُّ
ُالبَهِيمَةَُ ُت  نأتَج  كَُمَثَلُِالبَهِيمَةِ سَانهِِ، جِ  ُيَُ  ُي  نَصِ رَانهِِ،ُأَوأ الفِطأرَةِ،ُفأَبََ وَاه ُي  هَوِ دَانهِِ،ُأَوأ

عَاءَُ ُجَدأ ُتَ رَىُفِيهَا شود؛ این می رت متولدهر نوزادی بر فط)« ؟هَلأ

 پرستآتشپدر و مادرش هستند که او را یهودی یا نصرانی یا 

زاید، آیا می گردانند؛ مانند جانوری که جانوری )سالم(می

 .6(5بینی که کنده یا بریده شده باشد؟می قسمتی از بدنش را

منظور این است که بر نوعی از سرشت و »فرماید: می vالاثیر ابن

شود. اگر بر آن رها می آماده شده برای پذیرش دین متولد طبیعتِ

کند و نمی استمرار یافته و آن را ترک (داریدینشود، بر لازمۀ آن )= 

                                                            
 (.3/212شعب الإیمان ) درالبیهقي  روایت 1
 (.2/28زمخشري )الأساس البلاغة،  2
 (.7/418لخلیل بن أحمد )اكتاب العین،  3
 30الروم:  4
است ساده  یمثال نیو ا شودیناقص م یرونیخاطر عوامل بنوزاد سالم است و به یعنی ٥

 .فهم بهتر موضوع یبرا
 (.2658مسلم ) ( و1385البخاري ) متفق علیه، روایت 6
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آفتی از آفات بشری و تقلید  خاطربهگرداند، می کسی که از آن روی

ۀ کند، سپس مثالی از فرزندان یهود و نصاری دربارمی این کار را

 فطرتِ نتیجۀ و ترکِ پدرانشان رانشان و تمایل به ادیانپیرویشان از پد

 .1«فرمایدمی را بیان ]که همان پذیرش دین حق است[ سلیم

نیرویی نهادینه در نفس است که همراه انسان  پس فطرت:

 توحید و فهم ،kاش، شناخت خداوند نتیجه متولد شده و

شکل که زندگی براساس آن به است قوانین عقلی ضروری

که این ای تأثیر موانع بیرونیعدمشرط شود، بهمی صحیح بنا

 سازد.می فطرت را از مسیر خودش منحرف

سازد، می که فطرتش را منحرفای پس اگر کودک از تأثیرات بیرونی

خواهد بود، همان گونه  kمن به خداوند و مؤدر امان بماند، موحد 

 که در حدیث قبلی آمد.

در پژوهشی  کند.می ن حدیث را تأییدعلم تجربی نیز درستی ای

در دانشگاه آکسفورد که پنجاه و هفت  یگسترده زیر نظر اساتید

تقریباً دو ۀ پژوهشگر، در بیست کشور، در طول سه سال و با هزین

م منتشر شد، 2011در سال اش انجام و نتیجه انگلیس میلیون پوند

 ایمان رای فطرتِشوند که دامی ثابت گشت که نوزادان در حالی متولد

ۀ این تحقیقات را روزنامۀ نتیج .2انداز مرگ به خداوند و زندگی پس

 .3انیایی تلگراف نیز منتشر کرده استبریت

                                                            
 (.3/457النهایة في غریب الحدیث والأثر ) 1
 ر.ک:2

https://www.sciencedaily.corri/releases/2011/07/110714103828.ht
m 

 ام.( آورده71دكتر هشام عزمي )ص را از کتاب الإلحاد للمبتدئین، اشاره به این تحقیق 
فطریة الإیمان: كیف »یشتر مطالعه کند، به کتاب خواهد در این زمینه بهرکس که می

دكتر جاستن باریت، که مرکز دلائل آن « أثبتت التجارب أن الأطفال یولدون مؤمنین بالله
 را ترجمه و منتشر ساخته، مراجعه کند.

3 https://www.telegraph.co.uk/news/politics/8510711/Belief-in-God-
is-part-of-human-nature-Oxford-study.html 

https://www.sciencedaily.corri/releases/2011/07/110714103828.htm
https://www.sciencedaily.corri/releases/2011/07/110714103828.htm
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زادگان: علم مؤمن» با نام کتاب معروفی« جاستین بارت»روفسور پ

مدت نوشته که براساس تجارب علمیش به 1«ایمان دینی کودکان

بسیار زیادی به این موضوع اشاره کرده که ۀ با ادل .بیست سال است

اند و شوند که دارای فطرت ایمان به خالقمی نوزادان در حالی متولد

از زمان تولد در  -کند می که جان لاک آن را انکار -ای قوانین فطری

 انسان وجود دارد.

بدون توجه به »است:  گونهاینکتاب به نقل از خودش ۀ خلاص

پژوهش  به تلقین اجباری، نوزادان با گرایشِ فرهنگ و بدون نیاز

هنگامی که فرصت  کنند.می پیرامون معنای محیطشان و فهم آن رشد

صورت طبیعی بدانان داده شود، این تکامل و رشد عقلشان به

طراحی شده  ،هستی برد کهمی این اعتقاد سویبهآنان را  ،پژوهشگری

 و فرض طراحی کردهحکیم آن را ای سازنده و دارای هدف است و

مدنظر، دارای قدرت کامل، علم کامل، ادراک ۀ کنند که این سازندمی

ؤیت یا دارای جسم رقابل ،کامل و ابدی است، نیاز ندارد که این سازنده

آسانی این سازنده را با خیر اخلاقی و اینکه کودکان به باشد مثل انسان.

سازند. این می بطاخلاقی است، مرتهای او منبع پایبندی به ارزش

دهد که چرا اعتقاد به می تا حدی توضیحها گیریمشاهدات و نتیجه

و در طول تاریخ گسترش ها کلی در فرهنگهای خدایان با این ویژگی

 .2«یافته است

  

                                                            
1 Born Believers: The Science of Children's Religious Belief 

فطریة الإیمان: كیف أثبتت التجارب أن الطفال یولدون مؤمنین بالله، د. جاستن باریت  2

 (.21-20)ص
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 مبحث دوم: عقل
رود: می است که برای چهار معنا به کار 1نامیک هم« عقل»ۀ واژ

 لازمۀ، علوم ضروری، علوم نظری، عمل به کننده()درک دریابندهۀ غریز

 .2علم

 توضیح اینکه:

یعنی ابزار  :3موجود در انسانۀ دریابندۀ معنای نخست: غریز *

و این در او  کندمی فهمد و تعقلمی و نیرویی که انسان از خلال آن

؛ مثل نیروی بینایی که در چشم و چشایی که در زبان قرار وجود دارد

عقولات و معلومات شرط و مبنای تکلیف است و با پس این در م دارد.

 شود.می آن انسان از دیگر حیوانات جدا

همان معانی و افکاری که با  معنای دوم: علوم نظری اکتسابی: *

ۀ پس این ثمر آید.می و استدلال از طریق ابزار عقل به دست اندیشه

عانی، با افراد در این افکار و م عقلی است که در معنای نخست گفتیم.

 هم تفاوت آشکاری دارند.

ویژگی بازنگری کارها و  :معنای سوم: عمل به مقتضای علم *

گویند: فلانی عاقل است می گیرد.می اندیشی و ... بدان تعلقعاقبت

 اصمعی نیز .4اندیشدمی یعنی او شخصی وزین بوده و به عواقب کارها

                                                            
1 Homonym مشترک لفظی = 
ان بن علي ر.ک: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، عثم2

 .ش( وما بعد19الدلیل العقلي عند السلف، عبدالرحمن الشهري )ص (،1/158حسن )
ثورة العقل في الفلسفة اختلاف در معنای عقل نزد فیلسوفان نیز وجود دارد، ر.ک: 

 (.79ر عاطف العراقي، )صالعربیة، دكت
شاره کرده: بدان اداند و در کتابش حارث المحاسبی این معنا را معنای حقیقی عقل می3

نقل کرده  این را از او و امام احمد vشیخ الاسلام ابن تیمیه  (،201مائیة العقل )ص

 (.136الرد على المنطقیین )ص و (6/50در درء التعارض )
صولة »است که با نام  vالجوزی  این معنا برای عقل، موضوع رسالۀ ابوالفرج ابن4

 نوشته شده.« العقل علی الهوی
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کار  کردن بهل: دست کشیدن از کار قبیح و بسنده عق»ید: گومی

 .1«نیکو

همان چیزی  ارم: علوم ضروری یا بدیهیات عقلی:معنای چه *

تر از جزء مثل اینکه کل بزرگ دارند؛ نظراتفاقکه تمامی عاقلان بر آن 

اگر  است و دیگر بدیهیات. این علوم نیاز به دلیل برای پذیرش ندارند.

 ه محال است.خواهد شد ک 2نیاز به دلیل داشته باشند، منجر به تسلسل

 .- همان گونه که گذشت -این بخشی از معنای فطرت است 

طور دقیق آن را مصدری برای توان بهنمی ،معنای نخستاما عقل به

توان با کمکش می زیرا صرفاً غریزه و ابزاری است که دانست؛ معرفت

پس  توان رسید.می همچنین با کمکش به باطل نیز به حقایق رسید،

معنای رسیدن به حق نیست! مجرمان و استفاده از این ابزار، ضرورتاً به

توانند به اهدافشان برسند مگر اینکه با کمک عقل نمی قاتلان و سارقان

 بیندیشند و نقشه بکشند، آیا این یعنی کارشان درست است؟! هرگز.

عقل ما داده را که همان نعمت پس ما باید این نعمتی که خداوند به 

دریابنده( است را با روش درست به کار گیریم تا به ۀ معنای غریز)به

 نتایج درست دست یابیم.

 فهمِ بر پایۀ صحیحِ از پیروی از آنچه انسان بدان علمِ kخداوند 

ُمَاُلَيأسَُلَكَُبِهُِ» فرموده: kخداوند  نهی کرده. ،سلیم ندارد وَلََُتَ قأف 
ُوَالأبَصَُ عَ ُالسَّمأ ُإِنَّ ئ ولًَُعِلأمٌ ُمَسأ ُعَنأه  كَُانَ ُأ ولَئِكَ كُ لُّ ُوَالأف ؤَادَ از چیزی ) «رَ

ی انسان در برابر کارهایگمان )روی مکن که از آن ناآگاهی. بیدنباله

( دهنددیگر انجام می و سایر اعضایکه( چشم و گوش و دل همه )

 .3(گیرد.وجوی از آن قرار میمورد پرس

                                                            
 (.3/16، لابن سیده )المخصص 1
( آمده: تسلسل یعنی: 186المعارف اصطلاحات علم منطق نزد عرب )صدر دایرة 2

 توقف یک شیء بر اشیای نامتناهی.
 36الإسراء:  3
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 ت به تفکر فراخوانده، مثل این آیه:همچنین قرآن در بسیاری از آیا

ُمَثأنََُوَف  رَادَىُثُ َُّتَ تَفَكَّر واُمَاُبِصَاحِبِك مأُ» ُتَ ق وم واُلِلََِّّ ُأَنأ ُبِوَاحِدَةٍ ُأَعِظ ك مأ اَ ُإِنََّّ ق لأ
ُعَذَابٍُشَدِيدٍُ ُيَدَيأ َ ُبَيْأ ُنَذِيرٌُلَك مأ ُه وَُإِلََّ ُجِنَّةٍُإِنأ را تنها  من شما )بگو: «مِنأ

، دو نفر دو : خالصانه برای خداو آن این است که کنمیک نصیحت می

های خفته را زنده کنید(. نفر و یا یک نفر یک نفر، برخیزید )و اندیشه

اید فکر خود را به کار سر بردهه ها با او بمحمّد که سال دربارۀسپس )

و روحانی  گیرید و( بیندیشید )تا پاکی و امانتداری و سلامت جسمانی

ها مجسّم شود... این( همدم و همنشین )دیرینه( شما، او، در خاطره

دهنده شما از عذاب سختی است . بلکه او بیمزده و دیوانه نیستجنّ

 .1(که در پیش است.

أَفَلََُتَ تَفَكَّر ونَُ» فرماید:می kخداوند  َعأمَىُوَالأبَصِيرُ  تَوِيُالْأ  «ق لأُهَلأُيَسأ

، در شناخت این یافتهنا و بینا )و کافر سرگشته و مؤمن راه)بگو: آیا نابی

ق( یکسانند؟ )و هر دو مساوی در پیشگاه یزدانند؟( مگر حقای

 2.(عقل، حق برایتان نمودار و آشکار شود؟(. یاندیشید )تا در پرتونمی

 به تفکر است. kاین اصراری واضح و صریح از جانب خداوند 

ُمَاُخَلَقَُاللََُّّ » :فرمایدمی kهمچنین خداوند  يَ تَفَكَّر واُفُِأَن أف سِهِمأ أَوَلَأَُ
ُم سَمًّى ُوَأَجَلٍ قِ  ُبِِلْأَ ُإِلََّ ُبَ يأنَه مَا ُوَمَا َرأضَ ُوَالْأ آیا با خود ) «السَّمَاوَاتِ

ی را که در میان ها و زمین و چیزهایاندیشند که خداوند آسماننمی

او  .3عینّی نیافریده است؟(حق و برای مدّت زمان مآن دو است، جز به

k ُيَ تَفَكَّر ونَُ» فرماید:می ُلَعَلَّه مأ ُلِلنَّاسِ اَ ُنَضأرِبُ  ثاَل  َمأ ُالْأ )ما این  «وَتلِأكَ

داریم، شاید که ایشان بیندیشند )و با ها را برای مردمان بیان میمثال

دید بینا و بینش آگاه به آیات قرآنی بنگرند و دل سنگین خود را با 

                                                            
 46سبأ:  1
 ٥0الأنعام:  2
 8الروم:  3
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ۀ بیش از هجده آی .1(.قرآن منفجر و آن را به تکان و لرزه آورند(برق 

 خواند.میصریح در قرآن وجود دارد که به تفکر فرا

 کنند و از آن روینمی همچنین قرآن افرادی که از عقل استفاده

ُ» فرماید:می خداوند متعال کند.می گردانند را سرزنشمی إِنَُّشَرَُّالدَّوَابِ 
الَّذِينَُلََُيَ عأقِل ونَُعِنأدَُاللََُِّّ مُ  ها در پیشگاه گمان بدترین انسانبی) «ُالصُّمُُّالأب كأ

ها پس بدترین انسان 2(.فهمنداد کر و لالی هستند که نمییزدان، افر

 kاو د. ورزننمی افراد کر و لالی هستند که تعقل kنزد خداوند 

خِرَة ُخَيرأٌُلِلَّ» فرماید:می )و سرای آخرت  «ذِينَُيَ تَّق ونَُأَفَلََُتَ عأقِل ونَُوَلَلدَّار ُالْأ

. ( استاز این جهان فانی) )جهان حقیقی است و( برای پرهیزگاران بهتر

 .3((.دانیدو سود و زیان خود را نمی) فهمیدنمی( این امر بدیهی را) آیا

ُتَ عأقِل ونَُ» ُآيََتهُِِلَعَلَّك مأ لَك مأ خداوند این چنین آیات خود ) «كَذَلِكَُي  بَيِْ  ُاللََُّّ 

 )دربارۀ احکام الهی و همۀ دهد تا این کهرا برای شما شرح می

قرآن کریم، ۀ در بیش از پنجاه آی .4(( بیندیشید.های جهانپدیده

 کند.می ما را به تفکر و استفاده از عقل تشویق kخداوند 

علوم و  و عقل نتایج استفاده از ابزارِ اما معنای دوم عقل، که همان

این علوم و افکار قطعی نیستند، بلکه ۀ افکار حاصل از عقل است، هم

 بیشترش ظنی و حتی بسیاری از آن نادرست است.

همان گونه  ،شودنمی معنای سوم اصلاً وارد مصادر معرفتاما عقل به

 که مشخص است.

ماند، که مسلمات عقلی مورداتفاق می چهارم معنایبهپس تنها عقل 

عاقلان است، پس عقل بدین معنا، مصدری اساسی از مصادر میان 

 معرفت در اسلام است.

                                                            
 21الحشر:  1
 22الأنفال:  2
 32الأنعام:  3
 242البقرة:  4
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 :1شودمی عقل زیر این معنا واردۀ انگقوانین چهار

ماند و می گوید یک چیز خودش آن چیزمی: 2قانون هویت -1

مثلاً:  تغییراتی درونی در آن صورت بگیرد.کند هرچند که نمی تغییر

 ردم، خودکاری که در پی آنم و خودکاری کهگمی وقتی دنبال خودکار

دهند که می نشان گونهاینصورت ریاضی به یابم، خودش است.می

 .الف=الف است

زمان و به متوانند ههای متناقض نمیگزاره: 3تناقضعدماصل  -2

یی: در آن واحد مثل اینکه درمورد چیزی بگو یک معنا، صادق باشند؛

 زیرا یک چیز یا هست یا نیست. هم هست و هم نیست؛

ۀ و قضیدطور خلاصه یعنی هب: 4قانون طرد شق میانی -3

اگر یکیشان صادق بود، دیگری کاذب است و راه سومی وجود  ،متناقض

متناقض ۀ دو قضی« علی مرده است»و « علی زنده است»مثلاً:  .5ندارد

د، اگر دومی درست بواست، اگر اولی درست بود، دومی غلط است و 

 سومی وجود ندارد.ۀ و گزین اولی غلط است

 گوید هر حادثی نیازمند علت و محدثی است.می 6:قانون علیت -4

مهم از مصادر معرفت در اسلام مصدری  ،پس این مسلمات عقلی

و در قرآن و سنت هرگز چیزی نخواهی یافت که با آن در تعارض  است

 باشد.

                                                            
 (.29ابن عقیل الظاهري )صر.ک: المدخل عن نظریة المعرفة، 1

2 Law of identity 
3 Law of noncontradiction 
4 Law of excluded middle 

 (.٥8المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربیة في القاهرة )ص  ٥
6 Causality 
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نصوص قرآن و سنت با عقل پس اگر گفتند: چگونه به تعارض برخی 

 پاسخ دهیم؟

، قطعی و برخی دانستیم برخی از عقل ،گوییم: از آنچه گذشتمی

الدلالۀ و برخی از نصوص شرعی نیز برخی قطعی دیگر ظنی است.

 الدلالۀ است، پس طبق جدول زیر با این قضایا به تعاملظنی

 پردازیم:می

اگر نقل قطعی و عقل ظنی با هم 

 باشنددر تعارض 
 کنیممی نقل را مقدم

اگر نقل ظنی و عقل قطعی با هم 

 در تعارض باشند
 کنیممی عقل را مقدم

اگر نقل ظنی و عقل ظنی با هم 

 در تعارض باشند

 قدمم ،خوردمی آنکه ترجیح

 شودمی

اما تعارض نقل قطعی و عقل 

 قطعی

همان گونه که  -غیرممکن است 

 .-گذشت 

 

دو چیز قطعی هرگز با هم »فرماید: می vتیمیه نبا الاسلامشیخ

ا در تعارض نخواهند بود، چه هردویشان عقلی باشند و چه نقلی، ی

 ؛مورداتفاق تمامی عاقلان است ،این یکیشان عقلی و دیگری نقلی باشد.

تواند نمی زیرا دلیل قطعی همانی است که باید مدلولش ثابت شود و

م اگر دو دلیل قطعی با هم در تعارض در این هنگا دلالتش باطل باشد،

این است اش مدلول دیگری را نقض کند، لازمه ،دوند و یکی از آنباش

 .1«که جمع بین نقیضین صورت بگیرد که محال است

بندی درست این است که دسته»فرماید: می vالقیم امام ابن

ی در بگویند: اگر دو دلیل نقلی یا دو دلیل عقلی یا یک عقلی و یک نقل

                                                            
 (.1/79درء تعارض العقل والنقل ) 1
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تعارض باشند، یا هر دو قطعی هستند یا هر دو ظنی هستند یا یکی 

زیرا  اما دو قطعی تعارضشان ممکن نیست؛ قطعی و دیگری ظنی است.

و اگر با  که قطعاً مستلزم مدلول خودش است دلیل قطعی همانی است

یک از عاقلان و هیچ شودمی هم در تعارض باشند، جمع نقیضین لازم

اگر یکی قطعی و دیگری ظنی باشد، باید قطعی  کند.ینم در این شک

 مقدم شود، چه نقلی باشد و چه عقلی. اگر هردو ظنی باشند، به ترجیح

 پردازیم و باید راجح را مقدم سازیم.می

دارند، اما  نظراتفاقو عاقلان بر مفهومش  است راجح بندیِاین دسته

عقلی را مقدم ساختن،  لیل عقلی و نقلی و هموارهاثبات تعارض میان د

 .1«خطایی روشن و فسادش مشخص است

  

                                                            
 (.248-1/247مختصر الصواعق المرسلة ) 1
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 مبحث سوم: حس
با  مصادر معرفت در شریعت اسلامی است.حس مصدری معتبر از 

شوند که دلالت حواس مثل می اعتبارش، افرادی یافت وجود شفافیتِ

د: اگر چیزی را با چشمم نگویمی چشم و گوش و بینایی را انکار کنند!

اگر با دستم لمسش کنم،  ن نخواهم آورد که وجود دارد.ایما ببینم،

 این نوعی سفسطه است.و  نخواهم داشت که وجود داردایمان 

خداوند  حس مصدری از مصادر معرفت است.درست این است که 

k کفار ۀ ما را به استفاده از حواس تشویق نموده در حالی که دربار

ُق  ل وبٌُلََُ» فرماید:می چنین ُلََ مأ ُوَلََ مأ ُي  بأصِر ونَُبُِاَ ُلََ ُأَعأيْ ٌ ُوَلََ مأ قَه ونَُبُِاَ يَ فأ
ُأَضَلُُّ ُه مأ نَ أعَامُِبَلأ كَُالْأ مَع ونَُبُِاَُأ ولَئِكَ ی دارند که یها)آنان دل «آذَانٌُلََُيَسأ

ی دارند که یهاو چشم فهمندنمی( آیات رهنمون به کمالات را) هابدان

ی یهابینند و گوشنمی( و یکتاپرستی راهای خداشناسی نشانه) هابدان

 شنوند. ایناننمی( ساز رامواعظ و اندرزهای زندگی) هادارند که بدان

جویند و منافع و مضارّ خود چون از این اعضا چنان که باید سود نمی)

لکه همسان چهارپایانند و ب( دهندرا از هم تشخیص نمی

ی رسیدن به حقیقت ، یعنی کسی که از حواسش برا1ترند(سرگشته

 بیند ونمی شنود ونمی زیرا او کند، مثل چهارپایان است؛نمی استفاده

 فهمد.نمی

ُب ط ونُِأ مَّهَاتِك مأُلََُتَ عألَم ونَُشَيأئًاُ» خداوند متعال فرموده: رَجَك مأُمِنأ أَخأ وَاللََُّّ 
ُلَعَلَّكُ  َفأئِدَةَ ُوَالْأ بَأصَارَ ُوَالْأ عَ ُالسَّمأ ُلَك م  ك ر ونَُوَجَعَلَ ُتَشأ خداوند شما را از ) «مأ

از جهان دور و بر ) های مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزیشکم

 وسیلۀبه) دانستید و او به شما گوش و چشم و دل داد تانمی( خود

 .2سپاسگزاری کنید.(( هایش راها بشنوید و ببینید و بفهمید و نعمتآن

                                                            
 179الأعراف:  1
 78النحل:  2
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اند، اما اسلام آن را در از مصادر معتبر معرفت ،پس حس و تجربه

قرار داده، بدون افراط یا تفریط و از آن برای اش جایگاه شایسته

امام محمد بن  کند.می استفاده kاستدلال بر وحدانیت خداوند 

 موحدان ۀ گویم و هممی آنچه من»فرماید: می vجریر طبری 

دریابد، دلیلی است  گویند: هر محسوسی که حس مخلوقی آن رامی

ش تلاو اسما و صفات و عد kبرای هرکسی که بر یکتایی خداوند 

کند، همگی در دلالت می کند و هر آنچه بر آن دلالتمی استدلال

 .1«اندمتفق، غیرمفترق، متحد و غیرمختلف

اما آنچه شایسته است بدانیم این است که حس محدود بوده و 

 شنوایی محدود است. بینایی محدود است.یابد. نمی چیز را درهمه

 بشری محدود بوده و مطلق نیست.های تمامی دریافت

از قرآن یا حدیثی از ای اشتباه کسی که آیه ،وقتی این را فهمیدیم

 مجرد اینکه حواسش، مدلول آن را درک نکرده، ردرا به nپیامبر 

 نایمعبهچیز، علم نداشتن به یک شود! زیرامی کند، مشخصمی

 نبودن نیست؛ معنایبه ،و نیافتن چیز نیست علم به نبودن آن

ی، یعنی اگر چیزی را با چشمانت ندیدی و با حواست آن را درک نکرد

 حکماین حق را نداری که به نبودش  بدین معنا نیست که وجود ندارد.

مثال این قضیه، انکار نصوص پیرامون عذاب قبر با این ادعا که  کنی.

 کند، است!نمی حسمان درکش

آنچه با  شود.می اینجاست که ضرورت تکامل مصادر معرفت آشکار

آن را  یا با عقل توانی با نقل و خبر صادقمی کنی،نمی حواست درک

 اما حق نداری وجودش را انکار کنی. .دریابی

 زنیم:میمثالی عملی 
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، به این تصویر بنگر که جز یک سوزن

ادق از اگر خبری ص چیزی در آن نیست.

منبعی موثق بیاید و به تو بگوید بر سر 

این سوزن یک مو و جانداران متنوعی 

نسبت بدان چه خواهد  تهستند، دیدگاه

 بود؟

پذیرفته باشی، این خبر را  شناسیاگر پیرو روش صحیح در معرفت

به تو خبر اش زیرا این جاندارانی که درباره و بدان ایمان خواهی آورد؛

 معنایبه ،دانی که اینمی و ادراک حسی تو نیستۀ یراند، در داداده

موثق به تو رسیده  وجودش نیست. پس خبر صادقی که از داناییعدم

 را باور خواهی کرد.

دارای مشکل باشی، وجود چیزی بر سوزن را  ،اما اگر در این قضیه

 بینی!نمی کنی زیرا چیزیمی انکار
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)همان  کمک میکروسکوپدیدی را با چشمانت با نمی وقتی آنچه

گونه که در تصویر آمده( ببینی، خواهی دانست که وقتی این حقایق را 

و حقیقت آنچه گفتم برایت روشن  در اشتباه بودیکردی، می انکار

 خواهد شد.

وقتی خبری  دمان و محدودیت درکمان را بدانیم.پس باید حد خو

 kردگارش که پرو nیا پیامبرش  آگاهۀ از سوی خداوند بلندمرتب

و ما مدلول آن  خواسته آگاه کرده kنجا که او او را از امور غیب تا آ

خبر را با حواسمان درک نکردیم، عقلاً حق انکار آن و شرعاً جواز رد 

 آن را نداریم.

و  vخورشید که امام بخاری ۀ توان به حدیث سجدمی از این نوع

کرد که  اند اشارهنقل کرده zدر صحیحشان از ابوذر  vمسلم 
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رِيُ»» وقتی خورشید غروب کرد به ابوذر فرمود: nفرمود: پیامبر  أَتَدأ
؟ هَب  :ُاللََُّّ «أَيأنَُتَذأ ج دَُتََأتَُ»وَرَس ول ه ُأَعألَم ،ُقاَلَ:ُُ،ُق  لأت  ُتَسأ ُحَتََّّ هَب  اَُتَذأ فإَِنََّّ

ج دَ،ُفَلََُ ُتَسأ ُأَنأ ُلََاَُوَي وشِك  ذَن  تَأأذِنَُفَ ي ؤأ تَأأذِنَُفَلََُالعَرأشِ،ُفَ تَسأ بَلَُمِنأهَا،ُوَتَسأ ي  قأ
تَ عَالََ:ُ ل هُ  ُجِئأتِ،ُفَ تَطأل ع ُمِنأُمَغأرِبُِاَ،ُفَذَلِكَُقَ وأ ُلََاَ:ُارأجِعِيُمِنأُحَيأث  ي  قَال  ذَنَُلََاَُ ي  ؤأ

ُالعَلِيمِ{ ُالعَزيِزِ دِير  ُتَ قأ ُذَلِكَ ُلََاَ تَقَرٍ  ُتََأرِيُلِم سأ  دانی کجامی») ««}وَالشَّمأس 

رود تا می»پاسخ دادم: خداوند و پیامبرش داناترند! فرمود: « ؟رودمی

شود و وقتی می گیرد و بدو اجازه دادهمی زیر عرش سجده کند، اجازه

گیرد و بدو می شود و اجازهنمی نزدیک است سجده کند، از او پذیرفته

پس از  .بازگردای گویند: از هرجا آمدهمی شود و بدونمی اجازه داده

ُتََأرِيُ» کند، سخن خداوند تعالی است که:می طلوع مغربش وَالشَّمأس 
ُالعَزيِزُِالعَلِيمُِ دِير  ُلََاَُذَلِكَُتَ قأ تَقَرٍ  دیگری بر قدرت خدا، این  نشانۀ) و) «لِم سأ

سوی قرارگاه خود در حرکت است. این، محاسبه خورشید به( است که

 .2(«1(آگاه و دانا است. خدای بس چیره و توانا و گیری و تعیینِو اندازه

و  کروی استاند که زمین برخی این حدیث را با این ادعا رد کرده

 خورشید اینجا یا آنجا سجده کند! یم کهاهما ندید

 دهم که:می پاسخ

علمایمان بیش از هزار  یت زمین بر مسلمانان پنهان نبوده.کرو یک:

 گویند.می سال است که این حقیقت را

هـ( نقل 336از ابوالحسین بن المنادی )ت:  تیمیهابن الاسلامشیخ

 vاو  ن قضیه را نقل کرده است.کرده که او اجماع علما بر ای

امام ابوالحسین احمد بن جعفر بن المنادی از علمای »فرماید: می

کبار در علوم دینی که از  معروف به شناخت آثار و تصانیفِ سرشناسِ

خلافی میان علما وجود  موده:دوم از اصحاب احمد است فرۀ طبق
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و ها و آسمان با تمام ستاره ارد بر اینکه آسمان بسان کره استند

که بر دو قطب ثابت و ای سیاراتش در چرخش است مانند کره

گوید: آنچه می شد: یکی در شمال و دیگری در جنوب.غیرمتحرک با

مشرق شان از ۀکه ستارگان و سیارات هماست  دال بر این است، این

آیند تا به می هایشانشروع شده با ترتیبی واحد در حرکات و اندازه

گویی که  ،کنندمی وسط آسمان برسند، سپس بر همان ترتیب غروب

 گوید:می شان یک چرخش واحد دارند.ۀاند و همثابتای در کره

 شامل ،اند که زمین با تمام حرکاتشهمچنین اجماع کرده

 .1«ستخشکی و دریا، بسان کره ا

ۀ یکی از ائم»فرماید: می vهـ( 456امام ابومحمد بن حزم )ت:

کرویت زمین را باشد،  zعلم  اسم امامتِۀ که شایست انمسلمان

کلامی در یادها نیست،  ،یک از آنان در رد آنو از هیچ منکر نشده

 فرموده: kخداوند  ن قرآن و سنت درمورد کرویتش آمده.بلکه براهی

، و روز را )شب را بر روز «اللَّيألَُعَلَىُالنَّهَارُِوَي كَوِ ر ُالنَّهَارَُعَلَىُاللَّيألُِي كَوِ ر ُ»

 شب و روز بر همترین بیان در پیچش این واضح .2(پیچدبر شب می

این نصی  ، گرفته شده.که پیچاندن آن است «ةورُعمامکَُ» از است که

 همانی که روشنیِ  پیچش زمین و همچنین چرخش خورشید؛ است بر

روز ۀ و خورشید نشان درخشش و تاریکی شب از نبودش است روز از

ُالنَّهَارُِم بأصِرَةًُ»: فرمایدمی خداوند تعالی ؛است با نص قرآن  «وَجَعَلأنَاُآيةََ

 .3«ایم(روز را تابان کرده )و نشانِ

 پس کرویت زمین بر علمایمان پنهان نبوده.

کند، اما چگونگی می ورشید سجدهبه ما گفته خ nپیامبر  دوم:

تمام ۀ خبر داده که سجد kخداوند  را به ما نگفته.اش سجده

                                                            
 (.25/195مجموع الفتاوى ابن تیمیة ) 1
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ُفُِالسَّمَاوَاتُِ» فرماید:می مخلوقات برای اوست. مَنأ َُيَسأج د ُلَهُ  تَ رَُأَنَُّاللََّّ أَلَأَُ
ُوَالشَُّ بَِال  ُوَالنُّج وم ُوَالْأ ُوَالأقَمَر  َرأضُِوَالشَّمأس  ُفُِالْأ ُوكََثِيٌرُمِنَُوَمَنأ ُوَالدَّوَابُّ جَر 

ای که تمام کسانی ای و ندانستهآیا ندیده) «النَّاسُِوكََثِيٌرُحَقَُّعَلَيأهُِالأعَذَابُ 

کسانی که در زمین هستند و خورشید و  ها بوده و همۀکه در آسمان

ها و درختان و جانوران و بسیاری از مردمان برای ها و کوهماه و ستاره

و ( ؟سبیح و تقدیس او مشغول و سرگرمندو به ت) برندده میخدا سج

عذاب ( برند وغافل بوده و برای خدا سجده نمی) بسیاری از مردمان هم

است که چگونگی این  kپس تنها خداوند  .1ایشان حتمی است(

 است. گونهاینخورشید نیز ۀ سجد داند.می سجود و وقت و حقیقتش را

و علم  آوریممی پس بدان ایمان تفاوتی ندارد.یزی که در آیه آمده با چ

در این  کنیم. پسمی به چگونگی سجده را به خداوند تعالی واگذار

 جای انکاری وجود ندارد. ،قضیه

اینکه استقراری زیر عرش داشته باشد »فرماید: می vامام الخطابی 

ه کنیم، بلکنمی بینیم و درکنمی شود، از آنجایی که آن رانمی انکار

 و به چگونگی آن کنیمنمی این خبری از غیب است، پس تکذیبش

 .2«پردازیم؛ زیرا علممان بدان احاطه نداردنمی

 آدمیان باشدۀ خورشید حتماً مانند سجدۀ نیاز نیست که سجد سوم:

وعش برای با خضاش بسا سجدهچه پیشانی بر زمین است.که چسباندن 

عام ۀ که این همان سجد یابدنهی به اوامرش تحقق خالقش و گردن

چراکه  ؛گذشته آمدهۀ مخلوقات خداوند است همان گونه که در آیۀ هم

برای او سجده کرده و به تسبیح او  kتمامی مخلوقات خداوند 

 اند.مشغول

                                                            
 18الحج:  1
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خورشید باعث ۀ برخلاف آدمیان، نیاز نیست که سجد چهارم:

ش هر شبۀ در سجد»فرماید: می vحافظ ابن حجر  توقفش شود.

نظرم: ظاهر به ست که او را از حرکت و چرخشش بازدارد.چیزی نی

حدیث بیانگر این است که منظور از استقرار انجام آن در هر روز و شبی 

خورشید است و در مقابل استقرار، مسیر دائمی قرار ۀ هنگام سجدبه

 .1«دارد که از آن به جاری شدن تعبیر شده است والله اعلم

گونه که مناسب و خداوند مخلوقاتش را آن استپس سجده عبادت 

خم شدن و پایین  سرشت هریک است به عبادت واداشته. وها ویژگی

هو دیگر کائنات و مخلوقات، چگونگی سجد ستآمدن برای آدمیان ا

با وجود یکسان بودن معنای سجده که همان خضوع  شان متفاوت است

 خواه یا ناخواه برای خداوند متعال است.

وقتی این را فهمیدیم، اشکال پیرامون این حدیث به لطف خداوند 

k رود.می از بین 

توان بر مضمونش با حس نمی همچنین مشکل از دیگر احادیثی که

رو پس اگر با کسی روبه رود.می محدود بشری استدلال کرد نیز از بین

 رو با او عملپیشۀ نقش کند، طبقمی ی را ردچنیناینشدی که چیزی 

 کن:
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 مبحث چهارم: خبر
 ،شودبا آن از چیزی آگاه میشنود و می خبری که انسان آن را

 و تنها انسان لجوج آن را انکار مصدری اساسی از مصادر معرفت است

مهم  آگاهیِ یک مصدرِۀ مان با خبر به مثابروزمرهکند؛ ما در زندگی می

دهد راجع به آنچه در می علمی به ما ،پس خبر پردازیم.می به تعامل

 و با عقلمان نیز -همان گونه که ذکر شد  - حواسمان نیستۀ محدود

 توانیم آن را درک کنیم.نمی

و »فرماید: می در حال شمارش انواع معلومات vامام الشاطبی 

راهی فهمد، مگر اینکه به او بگویند یا نمی ی است که اصلاً آن رابخش

حال این غیبیات از  غیبیات.مثل علم به  برای اطلاع از آن قرار دهند؛

دانیم باشد یا نه؛ مثل علم به آنچه زیرپایش معمولًا نمیآنچه ۀ زمر

علم به سرزمینی  وجب زیر خاک، از او پنهان است یااست؛ زیرا یک

ال از آن چیزی نشنیده، چه برسد به علم به آنچه حدوردست که تا به 

پس  آن. جزئیات ذکر و دریاها و بهشت و جهنم است باها در آسمان

 .1«علم به آنچه بر آن راهنمایی قرار داده نشده، غیرممکن است

 و هر خبری ر اسلام معتبر است، خبر صحیح استاما آنچه د

 د مصدری از مصادر معرفت باشد.تواننمی

منظور از آن اینجا آن  شود.می زیر این دسته، وحی الهی وارد

گونه که  چیزهایی است که خداوند به پیامبرانش وحی نموده، همان

ُبِهُِ» فرموده: )این قرآن به من وحی شده  «وَأ وحِيَُإِلَََُّهَذَاُالأق رأآن ُلِْ نأذِركَ مأ

رسد بدان بیم ها میی را که این قرآن بداناست تا شما و تمام کسان

است که خداوند رسالتش را با آن به ای این همان وسیله .2دهم.(

خداوند  را به رساندش به مردم دستور داده.رسولانش رسانده و آنان 

                                                            
 (.3/283لشاطبي )الاعتصام، ا 1
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كَُمَاُأَوأحَيأنَاُإِلََُن وحٍُوَالنَّبِيِ يَُْمُِ» فرماید:می متعال ُأَوأحَيأنَاُإِلَيأكَ ُبَ عأدِهُِإِناَّ )ما  «نأ

وحی کردیم، همان گونه که ( ای پیغمبر ، قرآن و شریعت را) به تو

 .1پیش از تو به نوح و پیغمبران بعد از او وحی کردیم(

و  kشک عبور کند و به وجود خداوند ۀ وقتی انسان از مرحل

ایمان آورد، دیگر برایش مشکل  nربوبیت و الوهیت و رسالت محمد 

 نخواهد بود که وحی الهی را والاترین مصدر معرفت خود بداند.
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